
 روایت دکتر فخری دانشپورپرور از ورود به دنیای مردانه باستان‌شناسی 
تا گشودن راه حضور زنان در کاوش‌های باستانی

کلنگ باید در دستت برقصد

عکس دانشـــجویانش زینت‌بخـــش دیوار 
اتـــاق اوســـت؛ تصاویری که هـــر روز مقابل 
چشـــمانش قرار دارنـــد و او با نـــگاه کردن 
بـــه آنها، بـــار دیگر خـــود را در کلاس درس 
می‌بینـــد. دکتر فخـــری دانشـــپورپرور، در 
آســـتانه ۹۰ ســـالگی، وقتـــی از ســـال‌های 
طولانـــی تدریـــس و شـــاگردانش حـــرف 
نـــگاه  وقـــت  »هـــر  می‌گویـــد:  می‌زنـــد، 
می‌کنـــم، انـــگار ســـر کلاس بـــا آنهـــا راز و 
نیـــاز می‌کنم.« برای شـــناخت این اســـتاد 
پیشکســـوت و مادر باستان‌شناسی ایران، 
بایـــد به ســـال‌هایی بازگشـــت کـــه او برای 
ورود به عرصـــه‌ای مردانه، راهی متفاوت در 
پیش گرفـــت؛ راهی که از دانشـــگاه تهران 
آغاز شـــد و به ترانشـــه‌های حفاری رســـید؛ 
جایـــی که روزی به او گفتـــه بودند دخترها 

باید بـــه آشـــپزخانه بروند.
انجمن زنان پژوهشـــگر تاریخ، دوشـــنبه ۱۱ 
آبان‌مـــاه ۱۴۰۵، مراســـم بزرگداشـــت دکتر 
فخری دانشـــپورپرور را در ساختمان آرشیو 
ملی ســـازمان اســـناد و کتابخانه ملی ایران 

برگزار کرد.

از عودلاجان تا دانشگاه تهران
فخری دانشـــپورپرور، در آستانه ۹۰ سالگی، 
وقتی پشـــت میکروفن قـــرار گرفت، برای 
روایـــت زندگـــی‌اش از نقطـــه آغاز شـــروع 
کـــرد: »مـــن بچـــه خیابـــان ری تهرانـــم، از 
منطقـــه عودلاجـــان، یکـــی از محله‌هـــای 
قدیـــم تهـــران.« پـــدرش محمدحســـن، 
معمـــار و ســـازنده پـــل رومـــی در خیابـــان 
فرشـــته بود و مـــادرش گوهرشـــاد، فرزند 
سلطان رشـــیدخان، از افسران دوره قاجار 
و معلـــم قـــرآن. در خانـــه‌ای بـــزرگ شـــده 
بـــود که آمـــوزش و کتـــاب جایـــگاه ویژه‌ای 

داشـــت. پدربزرگش در کودکی، مادرش را 
برای آموختن قرآن و حفظ اشـــعار حافظ، 
ســـوار بر اســـب به خانه دو اســـتاد می‌برد. 
مادر نیز زمســـتان‌ها کنار کرســـی با صدای 
زیبایش حافظ می‌خواند و معنای شـــعرها 
را برای فرزندانش توضیـــح می‌داد. در این 
خانـــواده، مادر مشـــوق تحصیـــل دختران 
بود و در برابر خواســـتگارانی کـــه برای آنها 
می‌آمدنـــد، بـــر ادامـــه درس خواندنشـــان 
تأکیـــد می‌کـــرد؛ گویـــی بـــرای او، آینـــده 
دخترانـــش پیش از هر چیز در گرو آموزش 

و آموختـــن بود.
بـــا ایـــن حـــال، اولیـــن خاطره‌هـــای او از 
مدرسه چندان شـــیرین نبود. هفت سال 
داشـــت و جثـــه‌اش کوچـــک بـــود. معلم 
کلاس اول، خانـــم خوش‌کیـــش، گاهـــی 
بـــرای تشـــویق او را روی میـــز می‌گذاشـــت 
تا بچه‌هـــا برایش دســـت بزننـــد. اما روزی 
کـــه بـــا ذوق، تصاویـــر سیاه‌وســـفید کتاب 
درســـی‌اش را بـــا مدادرنگی‌هـــای خواهر و 
برادرش رنگ کـــرده بود، به جای تشـــویق 
بـــا تنبیه روبه‌رو شـــد. وقتی معلم پرســـید 
چه کســـی کتاب را رنگ کرده، با اشـــتیاق 
کار خـــودش را پذیرفت؛ اما همین پاســـخ 
او چنـــان  برانگیخـــت.  را  خشـــم معلـــم 
تنبیـــه شـــد کـــه دختـــر هفت‌ســـاله دچار 

شـــد. خون‌دماغ 
یـــن  تلخ‌تر ا  ر وره  د ن  آ ور  پر نشـــپور ا د
ســـال‌های تحصیلش می‌دانـــد و می‌گوید: 
»بـــه هیچ‌وجـــه در دوره ابتدایـــی شـــاگرد 
موفقـــی نبودم.« آنچه بعدهـــا این تجربه را 
کمرنگ کرد، دبیرســـتان و حضور معلمانی 
چـــون بدیع‌الزمان فروزانفر، نصرت راشـــد 
و احمد بیرشـــک بود؛ معلمانی که مســـیر 

تـــازه‌ای پیش روی او گشـــودند.

 معلمی در ۲۲ سالگی؛ راهی به 
سوی باستان‌شناسی

بـــا مأموریـــت بـــرادر دندانپزشـــکش به 
اندیمشـــک و دزفـــول، او و مـــادرش نیز 
راهی جنـــوب شـــدند. دانشـــپورپرور در 
اداره فرهنگ دزفول به تدریس پرداخت 

دبیرســـتان  کفیـــل  ســـالگی   ۲۲ در  و 
ایران‌دخـــت شـــد؛ هرچنـــد بـــه دلیـــل 
شـــرط ســـنی، امکان انتصاب رســـمی به 
ریاست دبیرســـتان را نداشت. او 9 سال 
در اندیمشـــک و دزفول تدریس کرد و در 
کنار آن، مدتی سرپرســـتی پیشـــاهنگان 

دختـــر را بر عهده داشـــت.
ســـال ۱۳۴۵، پـــس از انتقال بـــه تهران و 
دبیرســـتان بختیار، وارد دانشـــگاه تهران 
شـــد؛ جایی که همزمان درس می‌خواند 
و تدریـــس می‌کرد. از میان اســـتادانش، 
دو نفـــر بیـــش از دیگـــران در ذهـــن او 
ماندنـــد: دکتر عـــزت‌الله نگهبـــان، که از 
او به‌عنوان پـــدر باستان‌شناســـی ایران 
یـــاد می‌شـــود و دکتر ســـیمین دانشـــور، 
نویســـنده و هنرشـــناس. دانشـــپورپرور 
از تأثیـــر ایـــن دو اســـتاد بـــا احتـــرام یاد 

. می‌کند
زمانـــی کـــه قـــرار بـــود بـــا بورســـیه برای 
ادامـــه تحصیـــل به هنـــد برود، دانشـــور 
بـــه او گفته بـــود همان‌طور کـــه در ایران 
درس خوانـــده، در آنجـــا نیز بـــا جدیت 
ادامـــه دهد، زیـــرا پس از بازگشـــت باید 
جانشـــین او شـــود. دانشـــپورپرور ایـــن 
خاطـــره را با شـــوخی بـــه پایـــان می‌برد: 
»این کار انجام شـــد، ولی دانشـــجو هرگز 

دانشـــور نشد.«
امـــا مهم‌تریـــن خاطـــره او از ســـال‌های 
دانشـــگاه، نـــه بـــه کلاس درس، بلکه به 
محوطه حفـــاری بازمی‌گـــردد؛ جایی که 
حضـــور دختران دانشـــجو پذیرفته نبود.

 
دستمال قرمز؛ نشانه‌ای برای ورود 

به ترانشه
روزی در گروه باستان‌شناســـی دانشگاه 
تهـــران، روی تابلـــوی اعلانـــات نام چند 
دانشـــجوی پســـر را دیـــد کـــه قـــرار بود 
همـــراه دکتـــر عـــزت‌الله نگهبان)پـــدر 
باســـتان شناســـی ایران( بـــرای حفاری 
برونـــد. نام هیـــچ دختری در فهرســـت 
نبـــود. وقتـــی علـــت را از دکتـــر عیســـی 
بهنام پرســـید، پاسخ شـــنید که دختران 

اجازه حضور در حفـــاری را ندارند. حتی 
بـــه شـــوخی گفته شـــد کـــه بهتر اســـت 

دخترهـــا بـــه آشـــپزخانه بروند.
ا  ر یـــت  د و محد یـــن  ا ور  پر نشـــپور ا د
نپذیرفـــت. یک هفته بعد، وقتی پســـرها 
راهـــی حفـــاری شـــدند، او نیـــز تصمیـــم 
گرفـــت خـــود را بـــه محـــل برســـاند. به 
مادرش گفت که اجـــازه حضور دختران 
صادر شـــده، چمدانش را بست و با قطار 
رفت. ســـاعت شـــش‌ونیم صبح، مقابل 
اتاق دکتر نگهبان ایســـتاده بود. اســـتاد 
در را بـــاز کـــرد و پرســـید: »تـــو بـــرای چه 
آمده‌ای؟ مگـــر ندیدی آقـــای دکتر بهنام 
چه گفت؟« دانشپورپرور پاسخ داد: »آن 
حـــرف آقای دکتر بهنام بـــود؛ می‌خواهم 
ببینم شـــما چه می‌گوییـــد. من دو واحد 
درس با شما داشتم و هر دو را ۲۰ گرفتم؛ 
کدام‌یک از همکلاســـی‌های من از شـــما 
۲۰ گرفته‌انـــد؟« نگهبـــان چیزی نگفت و 

فقـــط به او اشـــاره کرد که بنشـــیند.
بـــرای  را  ترانشـــه‌ای  ســـاعت هشـــت، 

آغـــاز کار بـــه او نشـــان دادنـــد. 
گاه  و  متعجـــب  نگاه‌هـــای 

را  پســـرها  تمســـخرآمیز 
بـــه یـــاد دارد. کارگـــری 

بـــه نـــام آقـــا صمـــد، 
کـــه دانشـــپورپرور 

از او بـــا عنوان 

»باستان‌شـــناس تجربـــی« یـــاد می‌کند، 
مأمـــور شـــد شـــیوه کار بـــا کلنـــگ را بـــه 
او بیامـــوزد. توصیـــه آقـــا صمد هنـــوز در 
خاطـــرش مانـــده اســـت: »ایـــن کلنـــگ 
کوچک باید این‌جوری در دســـتت باشد؛ 
کلنگ در دســـتت باید برقصـــد.« و او هم 

کلنـــگ را بـــه رقـــص درآورد.
دکتر نگهبان برای ارتباط با او دســـتمالی 
قرمز در نظـــر گرفته بود؛ قـــرار بود هرگاه 
کاری داشـــت، آن را بالا ببرد. دانشپورپرور 
بایـــد از گروه پســـران فاصلـــه می‌گرفت و 
آنـــان نیز اجازه نداشـــتند به محـــل کار او 
نزدیـــک شـــوند. ایـــن محدودیت‌هـــا، به 
تأکیـــد او، مربوط بـــه ســـال‌های پیش از 
انقلاب بـــود. امـــا آنچـــه در ادامـــه اتفاق 
افتـــاد، ایـــن تجربـــه را بـــه نقطه‌عطفی در 
زندگـــی حرفـــه‌ای او تبدیـــل کـــرد. پس از 
حـــدود یک‌ونیـــم متـــر پاییـــن رفتـــن در 
ترانشـــه، بـــا اشـــیایی شـــبیه مهره‌هـــای 
ضخیم روبه‌رو شـــد که روی آنها خطوطی 
دیده می‌شـــد. نمی‌دانســـت با چه چیزی 
مواجه شـــده و تعـــدادی از آنهـــا را بیرون 
می‌انداخـــت. وقتـــی نمونـــه‌ای را بـــه آقا 
صمـــد نشـــان داد و پاســـخی نگرفـــت، 

دســـتمال قرمز را بـــالا برد.
نگهبـــان خـــود را بـــه ترانشـــه رســـاند. 
دانشـــپورپرور بـــا نگرانی گفت: »اســـتاد، 
ایـــن خاک‌هـــا را من دســـت نـــزدم، ولی 
اشـــیایی پیدا کرده‌ام شـــبیه مهر.« استاد 
یکی از آنها را خواســـت. نگهبان به داخل 
ترانشه پرید، پشـــت او زد و گفت: »آفرین 
بـــر تو، ایـــن کتابخانـــه عیلامی‌هاســـت.« 
دانشـــپورپرور نیـــز رو به اســـتادش کرد و 
گفـــت: »حالا بازهـــم می‌گوییـــد دخترها 

نمی‌تواننـــد بـــه حفـــاری بیاینـــد؟«  ایـــن 
یافته‌هـــا لوح‌هایـــی بـــا خـــط عیلامـــی 
بودنـــد؛ برخـــی مشـــق کـــودکان و برخی 
اســـنادی مرتبط بـــا رفت‌وآمـــد و تجارت. 
دانشـــپورپرور می‌گوید پس از این کشف، 
حـــدود 10 روز، بعد از پایـــان کار روزانه و در 
تاریکـــی، نگهبـــان بـــا چراغ‌قوه ترانشـــه 
را روشـــن می‌کـــرد تـــا او بـــه کارش ادامـــه 
دهـــد. در مجموع بیـــش از هـــزار لوح به 
دســـت آمد که بـــرای نگهداری به شـــوش 

فرســـتاده شدند.
دانشـــپورپرور در این روایـــت بر یک تمایز 
تاریخـــی تأکیـــد دارد: »او پرویـــن برزین را 
اولین زن باستان‌شـــناس دانشگاه تهران 
می‌دانـــد و خـــودش را اولین دانشـــجوی 
دختـــری معرفی می‌کنـــد کـــه در آن دوره 
بـــه عملیـــات حفـــاری راه یافـــت. او پس 
از ایـــن تجربـــه، در محوطه‌هایـــی چـــون 
هفت‌تپه، هرمز، کیش و قزوین به کاوش 
پرداخـــت و بعدهـــا پنـــج ســـال مدیریت 
گروه باستان‌شناســـی دانشـــگاه تهران را 

بر عهـــده گرفت.«

  از بورسیه مسئولان وقت 
تا دکتری در ۷۸ سالگی

دانشـــپورپرور به دلیل کســـب رتبـــه اول 
در دانشـــکده ادبیات، موفق بـــه دریافت 
بورســـیه تحصیلی چین شـــد و تحصیلات 
خود را در آن کشـــور ادامه داد. او در دوران 
اقامتـــش در چین، مدتی نیز مســـئولیت 
سرپرســـتی دانشـــجویان خارجـــی را بـــر 
عهده داشت. وی همچنین مدت ۱۱ سال 
مدیریـــت گـــروه زبـــان چینـــی دانشـــگاه 
از جملـــه  بـــود.  را عهـــده‌دار  بهشـــتی 

افتخـــارات او می‌تـــوان بـــه دریافـــت یک 
مدال از مسئولان وقت، دو مدال از کشور 
چیـــن و حکمی از وزیر آمـــوزش و پرورش 

وقت اشـــاره کرد.
دانشپورپرور ســـال ۱۳۷۶ بازنشسته شد، 
اما بازنشستگی به معنای پایان حضورش 
در دانشـــگاه نبود. تا سال ۱۳۸۹ به‌صورت 
حق‌التدریس به آمـــوزش ادامه داد. او که 
دل کندن از کلاس و دانشـــجویان برایش 
آســـان نبود، ســـال‌ها پس از بازنشستگی 

نیز تدریـــس را ادامه داد.
او پـــس از ســـال‌ها فعالیت دانشـــگاهی، 
بـــرای ادامـــه تحصیل بـــه هند رفـــت و در 
۷۸ ســـالگی دکترای تاریخ هنر و فرهنگ 
و باستان‌شناســـی گرفت. ایـــن تصمیم را 
نیز به دانشـــجویانش پیونـــد می‌دهد. به 
گفته او، حتـــی دانشـــجویان جوان‌تر نیز 
گاهـــی از بالا رفتن ســـن و دشـــواری ادامه 
تحصیل گلایه می‌کردند. پاســـخ او روشن 
بـــود: »می‌گفتم اشـــتباه می‌کنیـــد؛ برای 

درس خوانـــدن پیری وجـــود ندارد.«
دانشـــپورپرور از ۵۶ سال فعالیت آموزشی 
خود بـــا افتخـــار یـــاد می‌کنـــد و می‌گوید 
در تمـــام این ســـال‌ها تنهـــا 10 روز غیبت 
داشـــته اســـت. او همچنیـــن از انجام ۸۰ 
مأموریـــت بررســـی آثـــار باســـتانی خبـــر 
می‌دهد؛ مســـئولیتی کـــه پـــس از انجام 

ایـــن مأموریت‌هـــا ادامـــه نداد.
او روزی با کلنگی در دســـت وارد ترانشه‌ای 
شـــد که حضور زنـــان در آن پذیرفته نبود؛ 
ســـال‌ها بعـــد، در ۷۸ ســـالگی، بـــا ادامه 
تحصیل نشـــان داد کـــه بـــرای آموختن و 
آموختـــن به دیگـــران، هیچ مـــرز از پیش 

تعیین‌شـــده‌ای وجـــود ندارد.

طاهره جورکش
 پژوهشگر اجتماعی، فعال حوزه زنان 

و عضو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

گزارش

روزی در گروه 
باستان‌شناسی 
دانشگاه تهران، 

روی تابلوی 
اعلانات نام 

چند دانشجوی 
پسر را دید که 

قرار بود همراه 
دکتر عزت‌الله 

نگهبان)پدر 
باستان‌شناسی 

ایران( برای 
حفاری بروند. 

نام هیچ دختری 
در فهرست نبود. 

وقتی علت را 
از دکتر عیسی 

بهنام پرسید، 
پاسخ شنید 
که دختران 
اجازه حضور 
در حفاری را 

ندارند
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